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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

های ؛ در عوض بدی و یدرئون بالحسنةِ السیئةَ اولئک لهم عقبی الدار

کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یابند. )سوره مبارکه  مردم نیکی می 

( ٢٢رعد، آیه    

 یکی از سفارشات قران کریم این است که در مقابل بدی دیگران شما خوبی کن. 

اگرچه وقتی کسی به ما بدی کرد دلمان میخواهد ماهم به او بدی کنیم و تلافی  

 کنیم ولی اینکار باعث بیشتر شدن دشمنی و اختلاف میشود. 

اما اگر پیشنهاد قران را بکار ببریم باعث از بین رفتن دعوا و اختلاف و ناراحتی  

 بین مردم میشود. 

  ی انست که بد را به خوب گران ید ی و بداخلاق ی برخورد با تند ی راه برا نیبهتر

کردند ما در مقابل به انها    ی تند ای ی مادر با ما بداخلاق ای. مثلا اگر پدر میپاسخ ده

با زبان مارا   ای زند یم.اگر همسر انسان مرتب نق میکن ی به انها خوب م یمحبت کن



را انجام   نکاری.اگر امیبش محبت کن م یکن  ی کند ما در مقابل بش خوب  ی م تیاذ

از بین رفتن کدورت ها می گرددباعث  میده . 

 در این کتاب به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده است. 

.کرمانشاه1404زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برکات برخورد خوب در مقابل برخورد بد

 عارفی را گفتند: از که آموختی محبت را ؟!گفت: از درخت،پرسیدند: چگونه؟ 

...گفت: هر موقع به او لگدی زدم، به جای تلافی بر سرم شکوفه ریخت  

 خداوند حکیم در چند جای قران به ما فرمان داده در مقابل بدی تو خوبی کن. 

هرکسی به این سفارش عمل کرده معمولا خیر دیده است.با عمل به این سفارش  

 خیلی دعواها حل میشود. 

  

مثلا اگر پدر یا مادر با ما بداخلاقی یا تندی کردند ما در مقابل به انها محبت کنیم  

به انها خوبی کنیم.اگر همسر انسان مرتب نق میزند یا با زبان مارا اذیت می کند ما  

 در مقابل بش خوبی کنیم بش محبت کنیم

 

مادرش گلایه داشت. عرض کردم  دختر خانمی از بداخلاقی   



ی باش مهربون باش دیهم کنه باز با ی بد ی مادر حق داره که هرچ نقدریا  

سرموضوعی با پدرم قهر کرده ام و اصلا می خوام برم شهر  اقا پسری می گفت 

 دیگری زندگی کنم! 

گفتم  یک جعبه شیرینی بگیر و برو با پدرت اشتی کن و نذار یک موضوع  

 کوچکی به یک مشکل بزرگ تبدیل بشه و خدای نکرده جهنمی بشی!

 شکایت از خانواده 

حضرمی بر پیغمبر )ص( وارد شد و عرض کرد: »ای رسول خدا )ص( من  علاءبن 

ها کنند با آن کنم و در عوض به من بدی می ها احسان می خاندانی دارم که به آن

برند«، رسول خدا )ص( فرمود: »ادْفَعْ باِلَّتِی هِیَ  کنم و از من می صله می 

( ۴۱۵، ص۶۸ج  بحارالأنوار،..)…أَحْسَن    

 یعنی تو در مقابل بدی انها خوبی کن. 

گاه بدی را با بدی پاسخ نداد، خداوند امام صادق )ع(:و رسول خدا )ص( هیچ 

متعال به او فرمود: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحسَْن  پیامبر )ص( نیز چنین کرد.) تفسیر اهل  

( ۵۳۶، ص۱۳ج   بیت  

 



 امام حسن)ع(در مقابل ناسزا خوبی کردند

مردی از اهالی شام در جمع دوستان خود در محلی نشسته و مشغول گفت و گو  

بودند. در این هنگام، امام حسن مجتبی )ع(، به همراه تعدادی از اصحابش، از آن  

محل عبور می کردند. وقتی مرد شامی، امام حسن و یارانش را دید و ارادت  

أصحاب حضرت به ایشان را دریافت، به دوستان خود گفت: »این گروه را ببینید  

که با چه هیبتی راه می روند.آیا اشما آنها را می شناسید؟« یکی از آنان جواب  

داد: »او که جلوتر از همه راه می رود، حسن بن علی است و همراهان او همگی از  

بنی هاشم هستند و اکثر مردم ارادت خاصی به ایشان دارند و برای آنها احترام  

.« در این لحظه مرد شامی از جای خود برخاست و خود را به  زیادی قائل هستند

جمع گروه امام حسن رساند.رو به روی حضرت قرار گرفت و پرسید: »آیا تو  

حسن، پسر علی بن ابی طالب هستی؟« حضرت با کمال آرامش فرمود: »بله، همین  

طور است. من پسر علی بن ابی طالب هستم.« مرد شامی با حالت خاصی گفت:  

»آیا خیال داری تو هم به راه پدرت قدم بگذاری؟« حضرت جواب داد: »مگر تو  

 «پدر من را میشناسی؟ آیا می دانی که پدر من مردی نیکوکار بوده است؟ 

مرد شامی با عصبانیت جواب داد: »پدرت چه کار نیکی انجام داده است!؟ تا  

جایی که من اطلاع دارم، پدر تو کافر، بوده است؛ پس تو هم مانند پدرت، بی  



دین و کافر هستی!« در این لحظه یکی از اصحاب حضرت به طرف مرد شامی  

رفت و سیلی محکمی بر صورت او نواخت و او را نقش بر زمین کرد. در این  

هنگام امام حسن به سمت مرد شامی خم شد و عبای خود را به روی او پهن نمود  

و به اصحاب خود فرمود: »با ایشان کاری نداشته باشید، به مسجد بروید.من نیز  

پس از مدتی به آنجا خواهم آمد.« اصحاب امام به سوی مسجد رفتند. امام حسن  

از زمین بلند کرد و به منزل خود دعوت   )ع( دست مرد شامی را گرفت و او را 

کرد. مرد شامی دعوت امام را پذیرفت و با هم به سوی منزل حضرت رفتند. وقتی  

به خانه امام حسن )ع( رسیدند، حضرت با خوشرویی و محبت، از آن مرد  

پذیرایی کرد و یک دست لباس خوب به او تقدیم کرد. مرد شامی بعد از صرف  

غذا و استراحت، از امام بسیار تشکر کرد و از محضر ایشان مرخص شد و  

رفت.امام به مسجد رفت و مشغول عبادت شد. بعد از پایان نماز و دعا، اصحاب  

امام گفتند: »یا ابن رسول الله! با آن مرد گستاخ و بی ادب چه کردید؟« امام حسن  

مجتبی )ع( ماجرا را برای دوستانش تعریف نمود. اصحاب حضرت گفتند: یا ابن  

رسول الله! او به شما و پدر بزرگوارتان توهین کرد؛ ولی شما به بهترین نحو از او  

پذیرایی کرده و به او محبت کرده اید.« امام فرمود: »بله من جواب بدی را با  

نیکی دادم و با این کار، ابروی خودم و اهل بیت )ع( را حفظ کردم. آن مرد  



نسبت به ما اهل بیت، بدگمان بود، ولی متوجه شد که اهل بیت پیامبر )ص(، با  

برادرانشان رئوف و مهربان اند.« بعد از این ماجرا، هر کس از مرد شامی خبری  

می گرفت، ماجرای محبت امام حسن مجتبی )ع( را برای همه تعریف می کرد و  

می گفت: »در جهان هستی، کسی مهربان تر و بهتر از حسن ابن علی )ع(  

 «.نیست

 با خوبی کردن عده زیادی مسلمان شدند

به هنگام »فتح مکّه« که نه تنها دشمنان، بلکه دوستان، انتظار انتقام جوئى شدید  

مسلمین، و به راه انداختن حمام خون، در آن سرزمین کفر و شرک و نفاق و  

کانون دشمنان سنگدل و بى رحم را داشتند، و حتى بعضى از پرچمداران سپاه  

أَلْیَوْم  یوَْم  الْمَلْحَمَهِ، أَلْیوَْم   اسلام در آن روز، رو به سوى »ابو سفیان« کرده، و شعار 

!: »امروز، روز انتقام، روز از بین رفتن احترام  ت سْبَى الحْ رْمَه ، أَلْیوَْم  أَذَلَّ اللّه  ق رَیْشاً

نفوس و اموال دشمنان، و روز ذلت و خوارى قریش است« سر دادند، پیغمبر  

: »بروید و همه آزادید«، همه را  إِذْهبَ وا فَأَنْت م  الطُّلَقاء گرامى اسلام)ص(با جمله 

مشمول عفو خود قرار داد، رو به سوى »ابو سفیان« شعار انتقام جویانه را به این  

!: »امروز  أَلْیَوْم  یوَْم  الْرَّحْمَهِ أَلْیَوْم  أَعَزَّ اللّه  ق رَیشْاًشعار محبت آمیز تبدیل فرمود که: 

، ص  ٢۱ ج  الانوار، بحار!) است«  قریش عزت روز امروز است،  روز رحمت



همین عمل چنان طوفانى در سرزمین دل هاى مکّیان مشرک، بر پا کرد که  ( ۱۰۹

و آئین   : »فوج، فوج مسلمان شدندبه گفته قرآن: یَدخْ ل ونَ فِی دِیْنِ اللّهِ أَفْواجاً 

 .«اسلام را با جان و دل پذیرا گشتند 

 

سوره فصلت:   34  توضیحی درباره ایه  

. (.  ۳۴ ه ی)سوره مبارکه فصلت، آهم أحسن  ی إدفع بالت ئةی الحسنة و لا الس ی لاتستو

  ی ه ی إدفع بالتروش دفع کرد.  ن یبا بهتر دیرا با ی بد ست، ین ی مساو ی با بد ی خوب

  ی فإذا الذ. ی را با خوب ی (.رفع کن بد۹۶ هی)سوره مبارکه مؤمنون، آ ئة یأحسن السّ

الا ذو حظ   لقهایصبروا و ما   نیالا الذ لقهایم و ما ی حم ولیُّ کأنّه  وةعد نه یو ب نک یب

دفع کند،   ی را با خوب ی (. اگر انسان بد  ۳۴-۳۵ هی)سوره مبارکه فصلت، آ  میعظ

تنها   ی رفتار ن یدهد؛ البته چن ی م مانهیگرم و صم  ی خود را به دوست  ی جا ی دشمن

فراوان دارند ی است که بهره ها ی صابران  رهیس . 

 

صفت فقط    نیا دیفرما ی دهد و م ی م ح یامر را توض نی علت ا  فهیشر هیآ ن یا در

از   ی کی ی به خوب ی کنند. دفع بد ی است که صبر فراوان م ی کسان ی برا

صفت صابران    ن یا د؛یفرما ی م فهیشر هیدر آ نی صبر است. بنابرا ی هارشاخه یز



فوق نازل شد،   هیآ  ی فرمودند: وقت ی طولان ی ثیاست. امام جعفر صادق )ع( در حد

تهمت و ناسزا   ار یکه به آن حضرت بس  یی اکرم )ص( صبر کرد، تا جا امبریپ

 ف ی شر هیآ نیمتعال ا  ی سخنان تنگ شد. پس خدا ن یحضرت از ا نه یگفتند و س 

فسبح بحمد ربّک و کن   قولونیصدرک بما   قی ضیولقد نعلم أنّک را نازل کرد: 

آن سخنان، دل تو را   م یدان ی (. ما م۹٧-۹۸ ه ی)سوره مبارکه حجر، آ ن یمِن الساجد

مشکلات را   نیبا شرح صدر ا دیبلکه با ،ی غصه بخور دینبا ی کند، ول  ی تنگ م

  ی و سجده برا ح یپس پروردگارت را تسب ؛ی و آنها را در دلت جا نده ی حل کن

دهند، در واقع   ی اکرم )ص( م   امبریکه خداوند متعال به پ ی دستور  نیخدا کن. ا

  ی ها و مشکلات را در دل جا ندهند و در زمان دل تنگ صههمه است که غ  ی برا

همه   مییگوی خداوند به خود م  ح ی با تسب رایو سجده باشند؛ ز ح یمشغول تسب

  ی و زشت ی متعال است که مبرا و دور از بد ی موجودات ناقص هستند و فقط خدا
 است، پس باید صبر پیشه  کرد... 1

 عکس العمل عارف بزرگ در مقابل راهزن ها 

سفر کربلا   رهیم ی داره با عده ا  ی همدان ی قل ن ینقل است استاد تمام عرفا ملا حس 

بعد   .و اموال انها را غارت کردند.راهزنان آمدن آقا و همه رو لخت کردن

 
1 https://beytolahzan.ir/programs/ayatezendegi/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-
%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C/ 



  ی همدان ی قل نی ملا حس ن یبود ا ی ک نیا ی دونی ها گفت مراهزن سیبه رئ ی شخص

  بود

  ی نقلی و خواست اموال رو پس بده ملاحس ی مانیراهزنها  برگشت با پش سیر 

ما شما را حلال   ی که شما اموال ما را غارت کرد ی افرمود همون لحظه شونیا

آثار و   دینکنه مال حرام شما باشه و شما از مال حرام استفاده کن م یگفت م یکرد

ما شما را    دیکه شما اموال ما را برد ی بشه. همون آن دایتبعات مال حرام در شما پ

م یحلال کرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حضرت یوسف)ع( در مقابل بدی برادرانش خوبی کرد... 

حضرت یوسف»ع« پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش  

دید، براى اینکه خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود: امروز هیچ سرزنشى بر  

آمرزد و او مهربانترینِ مهربانان است  ی شما نیست، خداوند شما را م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ر ابتدا به امام حسین)ع(بدی کرد... ح   

 

« حرکت کرد اول روز را با   "شراف"ع( از منزلگاه  چون کاروان امام حسین)

شتاب راه پیمودند تا اینکه روز به میانه رسید در این هنگام ناگهان مردی از میان  

امام حسین)ع( نیز تکبیر گفتند و سپس خطاب به   "الله اکبر!" کاروان فریاد زد: 

درخت خرما می  "آن مرد گفت:  " برای چه تکبیر گفتی؟"آن مرد فرمودند:  

 "!بینم

  " ما هیچگاه در این جا، حتّى یک نخل هم ندیده ایم."آن دو مرد اسدی گفتند: 

اینها طلایه  "گفتند:  " پس به نظر شما او چه دیده است؟"امام)ع( به آنها فرمود: 

به خدا که نظر  "امام)ع( فرمود:  " داران لشکر دشمن و گردنهای اسبان آنهاست.

آیا در این منطقه پناهگاهى هست که  " پس امام)ع( فرمود:   " من نیز همین است.

بدانجا پناه ببریم و آن را پشت سرِ خویش نهیم و با این قوم، از یک سمت، مقابله 

پس    ."آری، در ناحیه چپ، منزلی است به نام »ذو ح سَم« "گفتند:    "کنیم؟

امام)ع( به سرعت در قسمت چپ جاده به طرف »ذو ح سَم« روان شد، سپاه دشمن  



نیز به طرف این منزل می تاخت؛ ولی امام)ع( و همراهانش زودتر به این منزل  

 .رسیدند.«پس امام)ع( دستور داد که خیمه ها را در این مکان بر پا کردند

حر بن یزید و سپاهیانش به هنگام ظهر، از گرد راه فرا رسیدند و برابر امام  

حسین)ع( و یارانش قرار گرفتند، امام)ع( به یاران خود دستور دادند که سپاهیان  

حر و اسبانشان را سیراب کنند! یاران امام)ع( اطاعت کردند و لشکریان دشمن  

 !حتی اسبان آنان را نیز سیراب کردند

هنگام نماز ظهر فرا رسید، امام به مؤذن خود »حجّاج بن مسروق جعفی« دستور  

داد تا اذان بگوید، او اذان گفت، و چون هنگام اقامه نماز شد، امام حسین)ع( در  

حالی که ردائی بر دوش و پیراهنی بر تن داشت از خیمه بیرون آمد و پس از  

حمد و ثنای الهی فرمود: »اى مردم! این، عذرى است به درگاه خداوند عزوجل و  

شما. من به سوی شما نیامدم تا این که نامه های شما به من رسید و فرستادگان  

شما نزد من آمدند و از من خواستند که به نزد شما آیم و گفتید که ما امام)ع(  

نداریم، باشد که به وسیله من خدا شما را هدایت کند، پس اگر بر سر عهد و  

د من به شهر شما می آیم و اگر آمدنم را ناخوش می دارید، من  پیمان خود هستی

 «.باز گردم

حر و سپاهیانش سکوت اختیار کردند و هیچ نگفتند. پس امام)ع( به مؤذن دستور  

می خواهى  "داد که اقامه نماز ظهر را گفت. امام)ع( به حر خطاب کرده فرمودند: 



نه؛ تو نماز می گزارى و ما نیز به  "حر پاسخ داد:   " با یاران خویش نماز بگزاری؟

 ".تو اقتدا می کنیم

پس امام حسین)ع( نماز ظهر را اقامه کردند و به جایگاه خود بازگشتند. حر بن  

یزید نیز به خیمه ای که برایش به پا کرده بودند وارد شد. جمعى از یارانش، دور  

او جمع شدند و بقیّه یارانش نیز هر کدام، عنان مَرکب خویش را گرفته، در سایه  

آن، نشستند. تا اینکه زمان عصر فرا رسید. امام حسین)ع( به یارانش فرمود تا براى  

حرکت، آماده شوند. سپس از خیمه بیرون آمد و به مؤذن خویش دستور فرمودند  

تا اعلان نماز عصر نماید. پس از اقامه نماز عصر امام)ع( روی به مردم کردند و  

  پس از حمد و ثنای الهی فرمودند: »ای مردم! اگر تقوای الهی پیشه سازید و حق

را برای کسانی که اهلیّت آن را دارند بشناسید، مایه خشنودی خداوند را فراهم  

می سازید، ما اهل بیت)ع( نسبت به مدّعیانی که ادّعای حقّی را می کنند که  

مربوط به آنها نیست و رفتارشان با شما بر اساس عدالت نیست و در حقّ شما جفا  

روا می دارند، سزاوارتر به ولایت بر شما هستیم. اگر شما برای ما چنین حقّی را  

قائل نیستید و تمایلی به اطاعت از ما ندارید و نامه های شما با گفتارتان و آراءتان  

 «.یکی نیست، من از همین جا باز خواهم گشت 

امام   "من از این نامه هایی که شما فرمودید، اطلاعی ندارم!" حر بن یزید گفت:  

آن دو خورجین که نامه های اهل کوفه در  "حسین)ع( به عقبة بن سمعان فرمود:  

ها را بیرون  عقبه آن دو خورجین را که پر از نامه بود آورد و نامه  "آن است بیاور.



ما جزء نویسندگان این نامه ها نبودیم. ما  "آورده و نزد حر گذاشت. حر گفت:  

مأموریت داریم به محض روبرو شدن با شما، شما را به نزد عبیدالله بن زیاد  

 ".ببریم

سپس به    "مرگ به تو از این کار، به تو نزدیکتر است."امام حسین)ع( فرمود: 

پس آنها سوار شدند و اهل بیت)ع( نیز   "برخیزید و سوار شوید."یارانش فرمود: 

چون خواستند باز   "باز گردید!"سوار گشتند، سپس امام)ع( به همراهانش فرمود: 

مادرت به  "گردند حر و همراهانش مانع شدند. امام حسین)ع( به حر فرمود: 

اگر جز شما هر یک از اعراب در  "حر گفت:   "عزایت بنشیند! چه می خواهی؟

این حال با من چنین سخنی می گفت پاسخش را می دادم! اما به خدا قسم که  

 ".نمی توانم نام مادر شما را جز به نیکی ببرم

شما را باید نزد عبیدالله بن زیاد  "حر گفت: " چه می خواهی؟" امام)ع( باز فرمود: 

به  "حر گفت:  " به خدا سوگند به دنبال تو نخواهم آمد."امام)ع( فرمود:  "ببرم!

و تا سه مرتبه این سخنان رد و بدل   "خدا سوگند هرگز شما را رها نخواهم کرد،

من مأمور به جنگ با شما نیستم؛ ولی مأمورم از شما  "گردید. سپس حر گفت: 

جدا نگردم تا شما را به کوفه ببرم، پس اگر شما از آمدن خودداری می کنید  

راهی را در پیش گیر که نه تو را به کوفه برساند و نه به مدینه؛ تا من نامه ای برای  

عبیدالله بنویسم؛ شما هم در صورت تمایل نامه ای به یزید بنویسید! تا شاید این  



مر به عافیت و صلح منتهی گردد و در پیش من این کار بهتر است از آنکه به  ا

 ".جنگ و ستیز با شما آلوده شوم

امام حسین)ع( از ناحیه چپ راه »عذیب« و »قادسیّه« حرکت کردند، در حالی که  

فاصله آنها تا »عذیب« سی و هشت میل بود، و حر هم با آن حضرت)ع( حرکت  

می کرد.حر بن یزید ریاحی پیوسته همراه امام حسین)ع( حرکت می کرد و هر  

به خاطر خدا حرمت جان  "گاه که مجالی می یافت به امام)ع( عرض می کرد: 

خویش را نگه دار که من یقین دارم که اگر جنگی صورت گیرد، کشته خواهی  

مرا از مرگ می ترسانی؟ آیا اگر مرا بکشید، دیگر مرگ  "امام)ع( فرمود:   "شد.

گریبان شما را نمی گیرد؟ من همان را می گویم که آن مرد اوسی هنگامی که  

سر عموی خود گفت. سپس  می خواست رسول خدا)ص( را یاری کند به پ

 .اشعاری را بیان فرمودند

چون حر این اشعار را از امام)ع( شنید، از ایشان کناره گرفت و با همراهان خود با  

فاصله کمی از حضرت)ع(، مسیر دیگری را انتخاب کرد. کاروان امام)ع( به  

حرکت خود ادامه دادند تا این که به سرزمین »نینوا« رسیدند. در این هنگام  

سواری مسلح از دور پیدا شد که کمانی بر شانه داشت و از کوفه می آمد؛ همه  

ایستادند و آن مرد را تماشا می کردند، آن مرد همین که رسید بی آنکه به امام  

حسین)ع( و اصحابش سلام کند، به حر و همراهانش سلام کرد و بعد نامه عبیدالله 

 .بن زیاد را به دست حر داد



در این نامه ابن زیاد خطاب به حر نوشته بود که: »چون نامه من به تو رسید و  

فرستاده من نزد تو آمد، بر حسین)ع( سخت گیر، و او را فرود نیاور مگر در بیابان  

بی حصار و بدون آب! به فرستاده ام دستور داده ام از تو جدا نگردد تا خبر انجام  

دادن فرمان مرا بیاورد، والسلام.« حر خدمت امام حسین)ع( آمد و نامه ابن زیاد را  

بگذار در»نینوا« و یا  "برای آن حضرت)ع( قرائت کرد، امام)ع( به او فرمود: 

ممکن نیست، زیرا عبیدالله این آورنده نامه را  "حر گفت:  "»غاضریه« فرود آییم. 

به خدا سوگند چنان می بینم که  "زهیر گفت:  "بر من جاسوس گمارده است!

تر گردد، یابن رسول الله)ص(! اکنون جنگ با این  از این، کار بر ما سخت  پس

گروه ]حر و یارانش[ برای ما آسان تر است از جنگ با آنهایی که از پی این  

گروه می آیند، به جان خودم سوگند که در پی اینان کسانی می آیند که ما را  

 ".طاقت مبارزه با آنها نیست 

 

درست می گویی ای زهیر؛ ولی من آغاز کننده جنگ نخواهم  " امام)ع( فرمود: 

در این نزدیکی و در کنار فرات آبادی ای است که دارای  "زهیر گفت:  "بود.

استحکامات طبیعی است به گونه ای که فرات از همه طرف به آن احاطه دارد،  

 ".مگر از یک طرف

عرض کرد: »عقر«.امام)ع( فرمود:   " نام این آبادی چیست؟"امام حسین)ع( فرمود: 

آنگاه، حضرت)ع( متوجه حر شدند و فرمودند: »با   "عقر!"پناه می برم به خدا از  

ما اندکی بیا. سپس، فرود می آییم.« پس با هم حرکت کردند تا به کربلا رسیدند.  



ح ر و یارانش، جلوی ]کاروان[ امام حسین)ع( ایستادند و آنان را از ادامه مسیر، باز  

داشتند. ح ر گفت: همین جا فرود بیا که فرات، نزدیک است. امام)ع( فرمود: »نام  

امام)ع( فرود آمدند و حر و لشکریانش نیز در   "کربلا ...."اینجا چیست؟« گفتند: 

ع(  گوشه ای دیگر رحل اقامت افکندند. پس از فرود آمدن کاروان امام حسین) 

 .حر نامه ای به ابن زیاد نوشت و او را از فرود آمدن امام)ع( در کربلا با خبر کرد

 حر و روز عاشورا 

در روز عاشورا عمر بن سعد لشکر خود را آراست و فرماندهان هر بخش از سپاه  

را تعیین نمود. او حر بن یزید ریاحی را فرمانده بنی تمیم و بنی همدان کرد. با 

آراسته شدن سپاه، لشکر عمر بن سعد آماده جنگ با سپاه امام حسین)ع( گردید.  

حر بن یزید چون تصمیم کوفیان را برای جنگ با آن حضرت)ع( جدی دید نزد  

 ((عمر بن سعد رفت و به او گفت: »آیا تو می خواهی با این مرد )امام حسین)ع 

بجنگی؟« گفت: »آرى به خدا قسم چنان جنگى بکنم که آسان ترین آن افتادن  

ها باشد«، حر گفت: »مگر پیشنهادات او خوشآیندتان نبود؟«  سرها و بریدن دست 

پذیرفتم؛ ولى امیر تو )عبیداللَّه(  ابن سعد گفت: »اگر کار به دست من بود مى 

نپذیرفت.«. پس حر، عمر بن سعد را ترک کرد و در گوشه ای از لشکر ایستاد در  

کنار او یکی از افراد هم قبیله اش به نام »قرة بن قیس« ایستاده بود. حر به قره  

گفت: »آیا اسب خود را امروز آب داده ای؟« قره گفت: »نه.« حر گفت: »آیا می  

خواهی آن را سیراب کنی؟« قره گمان کرد حر قصد کناره گیری از سپاه ابن  



وش ندارد که قره او را در آن حال ببیند. پس به حر گفت: »من  سعد را دارد و خ

اسبم را آب نداده ام و اکنون می روم تا آن را آب بدهم.« سپس حر از آنجائى 

 .که ایستاده بود کناره گرفت و اندک اندک به سپاه امام)ع( نزدیک شد 

مهاجر بن اوس « که در لشکر عمر سعد بود به حر گفت: »آیا می خواهى حمله  »

کنى؟« حر در حالی که می لرزید پاسخی نداد مهاجر که از حال و وضع حر به  

شک افتاده بود، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: »به خدا قسم هرگز در هیچ  

جنگى تو را به این حال ندیده بودم، اگر از من می پرسیدند: شجاع ترین مردم  

گذشتم )و تو را نام می بردم( پس این چه حالى است که  کوفه کیست از تو نمى 

بینم و به  بینم؟« حر گفت: »بدرستی که خود را میان بهشت و جهنم مى   در تو می 

خدا سوگند اگر پاره پاره شوم و مرا با آتش بسوزانند من جز بهشت چیز دیگری  

را انتخاب نخواهم کرد«. حر این را گفت و بر اسب خود نهیب زد و به سوی  

 .خیمه گاه امام)ع( حرکت کرد

حر در حالی که سپر خود را وارونه کرده بود به اردوگاه امام)ع( وارد شد. او  

خدمت امام حسین)ع( آمد و عرض کرد: »فدایت شوم یابن رسول الله)ص( من  

آن کسی هستم که تو را از بازگشت )به وطن خود( جلوگیرى کردم و تو را  

همراهی کردم تا به ناچار در این سرزمین فرود آیی؛ من هرگز گمان نمی کردم  

که آنان پیشنهاد تو را نپذیرند، و به این سرنوشت دچارتان کنند، به خدا قسم اگر  

زدم، و من   می دانستم کار به اینجا می کشد، هرگز به چنین کارى دست نمی 



ام به سوى خدا توبه می کنم، آیا توبه من پذیرفته  اکنون از آن چه انجام داده  

پذیرد. اکنون از اسب  است؟« امام حسین)ع( فرمود: »آرى خداوند توبه تو را مى  

فرود آى« حر عرض کرد: »من سواره باشم برایم بهتر است از اینکه پیاده شوم،  

ساعتى با ایشان هم چنان که بر اسب خود سوار هستم در یارى تو می جنگم، و  

امام حسین)ع( فرمود: »خدایت    سرانجام کار من به پیاده شدن خواهد کشید.« 

 «.رحمت کند هر کاری که می خواهى انجام بده

پس حر رو در روی لشکر عمر بن سعد ایستاد و فریاد برآورد: »ای قوم آیا  

پیشنهاداتی که حسین)ع( به شما کرده باعث نشده تا خداوند شما را از جنگ با او  

باز دارد؟« گفتند: »سخنت را به امیر عمر ]بن سعد[ بگو.« حر همین سخن را با  

عمر بن سعد باز گفت. پس عمر بن سعد گفت: »من به جنگ با حسین)ع(  

حریصم و اگر راهی دیگر جز این داشتم همان کار را می کردم.«پس حر خطاب  

به لشکر گفت: »اى مردم کوفه مادرانتان به عزایتان بنشینند؛ آیا این مرد شایسته را  

به سوى خود خواندید و گفتید: در یارى تو با دشمنانت خواهیم جنگید، اما  

دست از یاری اش برداشتید در برابر او صف بسته می اکنون که به سوى شما آمد 

  خواهید او را بکشید؟ شما جان او را بدست گرفته راه نفس کشیدن را بر او بسته 

اید و از رفتن به سوى زمین ها و شهرهاى  اید، و از هر سو او را محاصره کرده  

پهناور خدا جلوگیریش کرده اید، آن سان که هم چون اسیرى در دست شما  

گرفتار شده نه می تواند به نفع خود کاری انجام دهد و نه می تواند زیانى را از 

آشامند و   خود دور کند، و آب فراتى که یهود و نصارى و مجوس از آن مى 



هاى سیاه و سگان در آن می غلطند بر روى او و زنان و کودکان و  خوک

خاندانش بستید، تا جائى که از شدت تشنگى بی حال افتاده اند؛ چه بد رعایت  

محمد)ص( را درباره فرزندانش کردید، خدا در روز تشنگى )محشر( شما را  

سیراب نکند؟« در این هنگام تیراندازان سپاه عمر بن سعد او را هدف تیرهای  

 .خود قرار دادند؛ حر که چنین دید به عقب برگشت و پیش روى امام)ع( ایستاد 

برخی از منابع روایت کرده اند که حر بن یزید ریاحی اولین نفری بود که از  

امام)ع( اذن میدان گرفت و در حمایت از امام)ع( شمشیر کشید و به مقابله با  

دشمن برخاست. او به میدان رفت و شجاعانه می جنگید و با اینکه اسبش زخمی  

ها و پیشانی آن خون جاری شده بود، همواره رجز می خواند  شده بود و از گوش 

 :و سواره با دشمنان پیکار می کرد. او دلیرانه می جنگید و رجز می خواند

اضرب فی اعراضکم بالسّ                      انّی انا الحرّ و مؤوی الضّیف    

اضربکم ولا اری من حیف                     عن خیر من حلّ بلاد الخیف      

همانا من حر هستم که میزبان میهمانانم، شمشیرم را بر شما فرود می آورم و »

حمایت از بهترین کسی که ساکن بلاد خیف شده می نمایم و می زنم شما را و  

 «.باکی از شما ندارم

نقل شده که چون حر به لشکر امام)ع( پیوست مردی از بنی تمیم به نام »یزید بن  

سفیان« گفت: »به خدا اگر حر را ببینم با نیزه ام او را خواهم کشت. »در آن هنگام  

که حر می جنگید و گوش و پیشانی اسبش زخم برداشته و خون از آن جاری بود  



»حصین بن نمیر« به یزید گفت: »این همان حری است که می خواستی او را به  

قتل برسانی؛ می خواهی کاری بکنی؟« یزید گفت: »آری« و سپس به سرعت به  

سوی حر حمله ور شد؛ امّا حر به او مجال نداد و با ضربتی او را به هلاکت رساند.  

تمسک جسته بود:  " عنتره"حر در حالی که به این شعر   

و لبانه حتی تسربل بالدم. »پیوسته تیر زدم                   ما زلت ارمیهم بغرة وجهه 

 «.به سفیدی رویش و به سینه اش تا حدی که گویا پیراهنی از خون پوشیده بود

حر همچنان می جنگید و پیش می رفت تا اینکه شخصی به نام »ایوب بن مسرح«  

)یا مشرح(، تیری به اسب حر زده و آن را از پای در آورد، پس حر به ناچار از  

اسب پیاده شد و در حالی که رجز می خواند: ان تعقروا بی فانا ابن الحر / اشجع  

من ذی لبد هزبر. »اگر اسب مرا پى کنید پس من پسر آزاد مردى هستم، که  

دلاورتر از شیر شرزه ام.«. حرّ به نبرد پرداخت او شجاعانه می جنگید تا اینکه  

چهل و چند نفر از دشمنان را به هلاکت رساند. در این هنگام لشکر پیاده نظام ابن  

سعد به یکباره بر او حمله ور شده و او را به شهادت رساندند. گفته شده که دو  

ادت او شراکت داشتند یکى »ایوب بن مسرح« و دیگر مردى از سواران  نفر در شه

 .اهل کوفه

اما برخی دیگر از منابع نقل کرده اند که حر بن یزید ریاحی و زهیر بن قین، پس  

از شهادت حبیب بن مظاهر در پیش از ظهر عاشورا، با هم به میدان رفتند و بر  

دشمنان حمله بردند. آن دو در جنگ یکدیگر را حمایت می کردند و هر گاه  



یکی از آنان در محاصره قرار می گرفت، دیگری به کمکش می شتافت آنان  

پیوسته می جنگیدند تا اینکه حر به شهادت رسید، زهیر نیز به اردوگاه برگشت.  

اصحاب امام)ع( با شتاب به سوی او شتافتند و او را در برابر خیمه ای که می  

جنگید قرار دادند، امام)ع( بر بالین او نشست و خون از چهره حر پاک کرد و این  

حر و آزاده ای همان گونه که مادرت بر تو نام نهاد، تو در  جملات را فرمود: »تو 

 «.دنیا و آخرت حر و آزاده ای 

اری امام حسین)ع(بجای انتقام از حر،او را بخشید و اجازه داد تا نامش جزو  

 شهدای کربلا شود 2...

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.mehrnews.com/news/2172041/%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%AD%D8%B1-
%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-
%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3 



 

 

 

 حضرت امام در مقابل بدی خوبی کردند

  ی امام برا تی از ب ی میسل  ن یحجت الاسلام والمسلم  دیکه شه  ی روز وقت کی

  ات یجنوب آمده بود صحبت از خصوص   ی رزمندگان به جبهه ها هیروح  تیتقو

ها و  ¬در محضر امام از جسارت شی گفت: چند روز پ شانیآمد. ا انیامام به م

که    میرساند شانی به عرض ا ی بغداد مطالب ویدر راد  ی تهران ی عل  خ یش ی هانت هاا

کند  ی به شما جسارت م ی لیفرد خ نیا ! 

او   اد یما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت: اتفاقاً چند روز قبل من ب صحبت 

مخالفان و دشمنانشان   تی نسبت به هدا ی . امام حتکردم¬ی دعا م  شیبودم و برا

کردند ی م ی احساس دلسوز نقدریا . 

 

 

 



 

 رسول خدا)ص( از زن تروریست انتقام نگرفتند... 

  بریخ  میغنا می نوشته اند:پس از آنکه رسول خدا)ص(از کار صلح و تقس نیمورخ

بود   نب یز ی که زن سلام بن مشکم و دختر حارث بن اب انیهود یاز  ی فارغ شد زن

  ی برا هیکرد و آن را با زهر مسموم نموده به عنوان هد انیرا کشته و بر ی گوسفند

اسلام کتف    غمبریپ کهبود   دهیرسول خدا)ص(و مسلمانان آورد و چون شن

  ختهیدر کتف ر  ی شتری دارد زهر ب ی دوست م  گر ید ی از جاها شی گوسفند را ب

و بشر بن براء بن معرور   غمبریبود.رسول خدا)ص(و مسلمانان دست دراز کرده و پ

از آن در دهان گذاردند،بشر بن براء بن معرور لقمه خود   ی لقمه ا گرانیاز د شیپ

  نی انداخته فرمود:استخوان ا رونیآن را از دهان ب غمبریپ ی را از گلو فرو داد ول 

از آن   گری رو مسلمانان د نیگوشت به من خبر داد که زهر آلود است از ا

از آن خورده بود مسموم شد و در اثر همان زهر از   ی بشر که لقمه ا ی نخوردند،ول

کرد   فاعترا حایصر دندیرا از او پرس  انیو جر دندیرفت و چون آن زن را طلب ایدن

کار را    نیچه ا  ی :برادیکه آن را مسموم ساخته است.رسول خدا از او پرس

کار   ن یرو من ا نیا  ،ازی من چه کرد لهیبا قوم و قب  ی دان ی :تو خود م؟گفتی کرد

دارد که   یی مرد پادشاه است و قصد کشورگشا نیرا کردم و با خود گفتم:اگر ا



است که از مسموم بودن   غمبر یشد و اگر پ  م یاز دستش آسوده خواه له یوس نیبد

تروریست انتقام نگرفتند و او را   آن با خبر خواهد شد!رسول خدا از آن زن 

  بخشیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



امام حسن مجتبی)ع( از کسیکه پای گوسفند حضرت را شکسته بودند انتقام  

 نگرفتند... 

امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به آن علاقه  

صلوات الله   ی مند بود. روزی دید که پای گوسفند، شکسته است...امام حسن مجتب

  ی روز کیداشتند که آن گوسفند را دوست داشتند،    ی گوسفند ک ی ه یعل

حضرت   ست، گوسفند شکسته ا  نی ا ی که پا دندیحضرت به خانه آمدند و د

تحت   ن یخادم  نی از ا ی کیرا شکسته است؟  وانیح  نیا ی پا ی فرمودند: چه کس

کار را   ن یحضرت واقع شده بود گفت من ا هِ یکه بر عل ی غاتیتبل ب یتخر  رِی تأث

شما را ناراحت کنم،   خواستمی شدند، گفت: م ایام! حضرت علّت را جوکرده 

لِوجَهِ الله«، تو در راه خدا   ح رٌ»أنتَ   کنم،ی حضرت فرمودند: من هم تو را شاد م

او را آزاد کردند ه یصلوات الله عل  ی ! برو. امام حسن مجتبی آزاد هست  

 

 

 

 



دهدیرا با بخشش جواب م نی السلّام توه ه یمام صادق عل ا  

وارد مسجد شد و   ک یالسّلام در مسجد الحرام نشسته بود. که  هیصادق عل  امام

مرا که به تو امانت داده بودم   ی صد اشرف  کی را گرفت و گفت:  شان یا راهن یپ

راه انداخت. حضرت فرمود:   ادی. مرد عرب فری کنی اشتباه م دیبده. امام فرمود: شا

تا به    گفتیبا او سخن م ی سردتا به تو بدهم و با کمال خون  زی خب! برخ اریبس

آن روز، آن مرد،   ی به او داد. فردا  ی سپس صد اشرف دند،یمنزل حضرت رس

  دا یکه اشتباه کرده است. به مسجد آمد و امام را پ د یکرد و فهم  دایبدهکارش را پ 

.  دیری را بگ ی صد اشرف ک ی ن یا دییایعذرخواست و گفت: ب  ی لی کرد، آن گاه خ

از تو در دل ندارم.پول را   ی ا نهی تو را عفو کردم و ک روزیامام فرمود: من همان د

خدا شد قابل   ی که برا  ی خدا دادم. هر معامله ا  ی چون برا  رم؛ یگ  ی هم پس نم

ست یفسخ ن  

 

 

 

 



 

م ینباش ی ا نه یک  

است. آنان   ی توز  نهی از ک زی مردان و زنان خداجو، پره  ی ها ی ژگیاز و ی کی

  ی و دشمن نه یاز ک ی ته ان، یبهشت ی شان همچون دل ها ی آرزومندند که دل ها 

آمَن وا؛ در دل   نَیق ل وبِنَا غِلّا للَِّذِ ی آمده: »وَلاَ تجَْعَلْ فِ ی قرآن مهی مؤمنان شود. در کر

قرار مده ی ا  نه یاند، ک  هآورد مانیاز آنان که ا مانیها .»    

:  دیفرما ی از دل ها م یی زدا نهی ک ی السلام در سفارش، برا ه یعل  ی عل  حضرت

 نه یک  را یز د،یپاک ساز نه یدل ها را از ک  ؛ی »طَهِّر وا قلوبَکم من الحِْقد فانّه  داءٌ مرم

مهلک است ی درد ی توز  .» 

السلام فرمود هیصادق عل  امام :: 

مَجلسِهِ فَاذا قامَ ذهََب عَنْه  الحِْقد ی مادام ف  حقِدیَ الم ؤمن  . 

آن گاه که از   ی شود، ول نهیدر مجلس است ]ممکن است[ دچار ک ی وقت مؤمن

رود ی هم از دل او م نهیمجلس خارج شد، ک   

ادم رو در دل   نهیک  ی هستند واگر سر موضوع ی ا نه یاز انسانها ک ی متاسفانه برخ

  ی نم قی دارند و رف ی بر نم ی دست از دشمن  هایزود ن یبه ا گهی د رندیبگ



کار به   ی ادم باشه !گاه ه یهمسا ایباشه  لیفام ا یشوند.مخصوصا اگر همسر انسان 

و ی طلاق و خودکش ی کشه.گاه ی م ت یقتل و جنا ... 

  مینی ب ی م میافته رو مرور کن  ی اتفاق م نهیکه بر اثر ک  ی اخبار مربوط به حوادث اگر

است نهیو اتفاقات بد بخاطر ک ات یاز جنا ی اریبس . 

با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در   ی زن جوان  شی پ ی چند

است و   ی انه یآدم ک  ی لیشوهرم خ  ی قاض ی گفت: آقا ی خصوص علت آن به قاض

را   م یبا هم داشت ی که روز عروس  یی هنوز هم بعد از گذشت دو سال نتوانسته دعوا

 .فراموش کند

 

 

 

 

 

 

 



... ستین_ ادمی_ ی زی چ_ من  

 

کرده بودند و بعدها   نی توه شان یکه به ا ی : افراد ی همدان ی الله انصار تیآ     

  ی چه عذرخواه ی فرمودند برا  ی م شانی، ا ی عذرخواه ی برا دند یرس ی خدمتشان م

به خاطر ندارم ی زی!؟ من چ دیکن ی م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داستانی عجیب از جواب بدی را به خوبی دادن 

شود  ی کشته م  ی داماد شب عروس  

نقل فرمودند  خ ی سبطالش  ی محمد عل  دیحاج س ی جناب آقا ن یالعامل دالعلماء یس

  رد ی گ ی م میاز اطراف بغداد بوده تصم ی ا له یقب سیعرب که رئ   وخیاز ش ی کی

  نی و مرسومشان چن دینما ی از بستگانش خواستگار ی ازدواج پسرش دختر ی برا

دهند  ی شب مجلس عقد و زفاف را انجام م ک ی است که در   .  

 ل یو جشن و اطعام به طور تفص  یی رایپذ لی و وسا دینما ی دعوت م  ی نیشب مع در

  د یکه در آن زمان مرجع تقل ی خالص ی مهد  خ یکند و از مرحوم حاج ش  ی فراهم م

کند ی عقد دعوت م   غهیانجام ص ی عرب بوده برا  .  

  ی از جوانان به دنبال داماد م ی مجلس عقد ، عده ا ی و آمادگ خ یاز حضور ش پس

و در   اورندیمطابق مرسوم به مجلس عقد ب ی مخصوص فاتیروند و او را با تشر

 ی م یی هوا ی رهای آورند و ضمنا طبق مرسوم ت ی عرض راه هلهله کنان داماد را م

و تفنگ پر به دستش بود ،   دکه جزء آنها بو  ی دیاثناء جوان س ن یانداختند ، در ا

  دیگردد ، س  ی خورد و کشته م ی داماد م   نهیشود و به س   ی م ی خال ر یناگهان ت

شود  ی فاجعه در مجلس عقد به پدر داماد گفته م ن یکند ، سپس ا ی فرار م چارهیب  

.  



آرامش   ف یلط انیب  نیکند وبه ا  ی پدر را امر به صبر م ی خالص  ی مهد خ یش مرحوم

و آله بر همه ما   ه یاللهّ عل ی رسول خدا صلّ ی دان ی م ای: ) ) آ دیفرما ی کند م ی م

  خ ی. ش دینما ی م قی ؟ پدر تصد  میشفاعت او هست  ازمندیدارد وهمه ما ن ی حق بزرگ

آمده و   رونیب ارشیبدون اخت ی ری نکرده ، ت ی عمدا کار  دیجوان س  نیا دیفرما ی م

را به   دیس  نیرفته است ، ا ایفرزندت از دن ی اله ی و به قضا دهیبه فرزند تو رس 

خواست خدا باش تا    می صبر نما و تسل  بت یمص ن یخاطر جدش عفو کن و در ا

به تو دهد   ن یخداوند اجر صابر  ) ) .  

کند ی شود و فکر م ی ساکت م ی ، قدر  خ یش ی اندرزها رفتن ی داماد پس از پذ پدر   

وما آنها   میدار همانیم ی امشب جمع نمیب ی کنم م  ی هر چه فکر م دیگو  ی م سپس

و   ست یومبدل شدن آن به عزا سزاوار ن  میو سرور دعوت کرد شی را به مجلس ع

را   دیآن جوان س دیو آله برو هیاللهّ عل  ی حق رسول اللهّ صلّ ی ادا لیتکم  ی برا

دیحجله بر  بهو  دیاو عقد کن  ی پسرم دختر را برا ی به جا دیاوریب  .  

کنند ،    ی م دایروند و او را پ ی م دی. دنبال س دیگو ی بر او احسنت و مرحبا م خ یش

کرده به   ی م ال یدرباره اش گرفته شده و خ ی میتصم  نی کرده که چن ی باور نم دیس

که به او    نانیواطم ن یخواهند او را ببرند و بکشند ، تا پس از تاءم  ی بهانه م نیا

کند و مجلس   ی عقد م  د یس ی را برا تردخ خ یو در همان شب ، ش  دیآ ی دادند م



  ی . )داستانها ندینما ی ، فردا هم جنازه پسر را دفن م رد یگ ی زفاف انجام م

( شگفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ی آخوند خراسان ی اخلاق محمد  

  ی که با آخوند خراسان ی ا قه یبود و به خاطر اختلاف سل ی شخص سخنران  کی

کرد و قصد   دایپ  ی فرد مشکل مال نی. ا کرد¬ی م نی توه شانی داشت، در منبر به ا

شرط منزل شما را   ک یگفت به  داری داشت منزل خود را به فروش رساند. خر

  ی ا چاره شخص هم چون  نی کند. ا  د ییآن را تا ی که آخوند خراسان خرم¬ی م

قولنامه را امضا   ی رفت و گفت که پا ی نزد آخوند خراسان ی نداشت با شرمندگ

آن   "د؟فروشی¬ی چرا منزل خود را م" گفتند:  شانیبه ا ی کنند. آخوند خراسان

دارم. آخوند  اج یکرده ام و به پول احت   دایپ ی شخص گفت که من گرفتار

پول   ن یپول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و با ا ی مقدار ی خراسان

عفو و گذشت است. حال اگر   ن یباتریکار مصداق ز  ن یمشکل خود را حل کن. ا

به سرعت   کرد،¬ی برخورد م ی فرد نی با چن ست ی عفو گذشت ن  ی که دارا  ی کس

خواهم کرد تا   ی کار " : گفت¬ی و م کرد ¬ی م ی ادآوریبدش را به او  ی کارها

( از دانشمندان ی نکته اخلاق  ک ی)هزار و ی خانه خود را بفروش  ی آخر عمر نتوان  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اگر با هر بدی، دیگران تحمل  نکنیم دچار مشکل می شویم...

ساک خود را   ی در همان هفته اول زندگ ی شود که خانم ی مواقع مشاهده م ی بعض

: من  دگوی¬ی چه شده است؟ م  پرسند¬ی م ی . وقترود¬ی بسته و به خانه پدر م 

  نقدری ا هیکنم! او از شمر بدتر است. آس  ی زندگ ناسوری دا نی با ا توانم¬ی نم گر ید

 ی ب دگوی¬ی شد، شوهر من از فرعون بدتر است. به من م ت ی در خانه فرعون اذ

  دیزد، اما شما هم نبا ی حرف ن یشعور. درست است آن مرد اشتباه کرد که چن 

 ی : او که نگفت بندگوی¬ی م ها به شوخی ¬وقت ی . بعضدی باش ی شکستن نقدریا

همسرم به من   دگوی¬ی م ای. "برو ظرف ها رو بشور"شعور! گفت 

کل  " مخفف  لمه ک  ن یحرف را نزد، ا  نی: اندیگو-ی م ی . به شوخ"کوفت"گفت:

مشکل کوچک   کی باشند و با  ی شکستن نقدری انسان ا دیبود. نبا " تو ی وجودم فدا

شما طلبه ها   ی : خدا طلاق را حلال کرده ولندگوی¬ی م ی دم از طلاق بزنند. بعض

را مطرح   ی بحث زندگ دیبا نجای در ا  ست،ی . بحث حلال و حرام ندکنی¬ی حلال نم

میکن . 

  ها وارد خانه می ¬مرد  ی داشته باشند. وقت ی خوب هیروح دیبا  ی در زندگ ز ین مردان

از وجود او لذت ببرند و خوشحال بشوند. خانم   دیشوند همسر و فرزندان با



من دوست دارم  ": دگوی¬ی بزرگوار م د یشه ن یبه همسر ا  ی باکر دیشه  هیهمسا

به شما   نمیباشد تا بب  بازدر خانه شما  د، آی¬ی آقا به خانه م ی که حاج مهد  کباری

در خانه   دی. مرد با"دیهست  دنیساعت بعد در حال خند میکه تا ن دگوی¬ی چه م

رفتار کند تا همه از وجود او خوشحال باشند نگونهیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

همسر از   ی حت ی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است. گاه  ی برخ

. بالاخره در  میعفو کن دیما با نجای اما در ا کند، ¬ی هم نم ی مانیکار خود اظهار پش

جَعَلَ  …» دیها با ی . زندگشود¬ی م  جادیا یی مشکلات و اختلاف ها ی زندگ

است.   دنیداشتن و رحمت بخش  دوست[ باشد. مودت 4«]…بَیْنَک م مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

او   دیبا کند¬ی که اشتباه م ی و در مواقع میهمسر خود را دوست داشته باش دیما با

  دیبا ردگی¬ی قرار م  تی انسان در موقع ی و وقت ستیکار ساده ن ن ی. امیرا ببخش

رفتار ملکه ذهن او    ن یکار را انجام دهد، کم کم ا ن یروز ا ۴۰تلاش کند، اما اگر 

دائما با   ن ها طرفی¬. در مقابل اگر عفو و گذشت نباشد و در مشاجرهشود¬ی م

میخود را خراب کرده ا ی دارد و فقط زندگ  ی ا دهیجدل کنند، چه فا گر یکدی . 

مواقع   ی . در بعضشکنند¬ی شده اند و زود م ی ا شه ی متاسفانه خانواده ها ش امروزه

ساک خود را بسته و به   ی در همان هفته اول زندگ ی شود که خانم ی مشاهده م

  گر ی: من ددگوی¬ی چه شده است؟ م  پرسند¬ی م ی . وقترود¬ی خانه پدر م

در   نقدر یا هیکنم! او از شمر بدتر است. آس ی زندگ ناسوریدا نیبا ا توانم¬ی نم

شعور.  ی ب دگوی¬ی شد، شوهر من از فرعون بدتر است. به من م  تی خانه فرعون اذ

  نقدریا دیزد، اما شما هم نبا ی حرف  ن یدرست است آن مرد اشتباه کرد که چن 



شعور!   ی : او که نگفت بندیگو-ی م ها به شوخی ¬وقت ی . بعض دیباش ی شکستن

. به  "کوفت"به من گفت: مسرم ه دگوی¬ی م ای. "برو ظرف ها رو بشور"گفت 

  " تو ی کل وجودم فدا"کلمه مخفف   ن یحرف را نزد، ا نی: اندگوی¬ی م ی شوخ

مشکل کوچک دم از طلاق بزنند.  ک یباشند و با  ی شکستن نقدریانسان ا دیبود. نبا

.  دکنی¬ی شما طلبه ها حلال نم ی : خدا طلاق را حلال کرده ولندگوی¬ی م ی بعض

میرا مطرح کن ی بحث زندگ دیبا نجایادر  ست،ی بحث حلال و حرام ن . 

  ها وارد خانه می ¬مرد  ی داشته باشند. وقت ی خوب هیروح دیبا  ی در زندگ ز ین مردان

از وجود او لذت ببرند و خوشحال بشوند. خانم   دیشوند همسر و فرزندان با

من دوست دارم  ": دگوی¬ی بزرگوار م د یشه ن یبه همسر ا  ی باکر دیشه  هیهمسا

به شما   نمیباشد تا بب  بازدر خانه شما  د، آی¬ی آقا به خانه م ی که حاج مهد  کباری

در خانه   دی. مرد با"دیهست  دنیساعت بعد در حال خند میکه تا ن دگوی¬ی چه م

رفتار کند تا همه از وجود او خوشحال باشند نگونهیا . 

 

 

 



 

بخشد ی السّلام خطاکار را م هیعل ی : امام هادتی حکا  

  ی م یی السّلام بد گو هی عل  ی نفر در مورد امام هاد کی آمده است که  اتیروا در

که   یی نمود تا جا  ی م ستیناشا ی السّلام را متهم به رفتارها هی عل ی کرد، و امام هاد

حکومت را دارد. تا   ه یکرد امام أسلحه در منزل داشته و قصد شورش عل  ی ادعا م

  ی رو ی سامرّا فرا خواند. حضرت وقت  بهاجباراً حضرت را    ی که دربار عباس نیا

  ی حضرت هاد ی اسب نشستند تا به سمت سامرا حرکت کنند، آن شخص گفت ا

ها   یی بد گو نیکارها را من کرده ام؟ تمام ا  نی که تمام ا ی دانی م ایالسّلام آ ه یعل

جدتّان به   ةنیکردم که شما را از مد ی شما درست کردم؟ و من کار  ی را من برا

شما را به دروغ   یی که من بدگو یی بگو  فه یبرند. بدانکه اگر به خل ی سمت سامرا م

کشم. و   ی دوستداران شما را به آتش م ی هاکرده ام،  من تمام مزارع و نخل

کنم ی آبشان را کور م ی هاچشمه  . 

 

تو را به   تیشکا شب من دی ­فرمود ی خاص ی السّلام با صبور  هیعل ی هاد امام

شخص   شیتو را پ   تیکه شکا  دانمی نم قی را لا ی کردم که پس از او کس ی بزرگ

حضرت فرمود به    د؟یگفت ی به چه شخص دیگو ی ببرم. آن شخص م ی گرید



  هیعل   مو گفت که آقا من را عفو کن! اما دیخداوند متعال گفتم. آن شخص لرز

 السّلام فرمود: »عفَوْت  عَنکَ؛ عفوت کردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

داستانى که در زمان حکومت حضرت على )ع( اتفاق افتاده است، زیبا و عبرت  

 آموز 

 

مرد را که   نی ا م یخواهیالسلام آمدند و گفتند: م ه یعل ی سه برادر نزد امام عل 

ی پدرمان را کشته قصاص کن . 

آن مرد عرض کرد: من   ؟ ی )ع( به آن مرد فرمودند: چرا او را کشت  ی عل امام

 .چوپان شتر و بز و ... هستم

کرد، پدرشان شتر را    نهایپدر ا ن یاز زم  ی شروع به خوردن درخت میاز شترها ی کی

 با سنگ زد و شتر مرد، 

من همان سنگ را برداشتم و با آن به پدرشان ضربه زدم و او مرد و . 

کنمی السلام فرمودند: بر تو حد را اجرا م ه یعل  ی عل امام . 

من و برادر کوچکم   ی . پدرم مرده و برادیمرد گفت: سه روز به من مهلت ده  آن

بجا گذاشته ی گنج  



برادرم هم بعد از من تباه   بی ترت   نیو به ا شود، ی آن گنج تباه م د یاگر مرا بکش پس

 .خواهد شد

کند؟ یضمانت تو را م  ی )ع( فرمودند: چه کس نی رالمومنیام  

مرد ن یبه مردم نگاه کرد و گفت: ا مرد . 

؟ ی کنی مرد را ضمانت م نی ا ایاباذر! آ ی )ع( فرمودند: ا نی رالمومنیام  

ن ی رالمومنیعرض کرد: بله. ام ابوذر  

کنمی و اگر فرار کند حد را بر تو اجرا م ی شناسی : تو او را نمفرمود ! 

نی رالمومنیام  ای کنمیعرض کرد: من ضمانتش م ابوذر . 

شد. روز اول و دوم و سوم ی مرد رفت . و زمان به سرعت سپر آن  ... 

همه مردم نگران اباذر بودند که بر او حد اجرا نشود و ... 

قبل از اذان مغرب آن مرد آمد ی اندک . 

خسته بود،   ی لیخ  که یدر حال و  

قرار گرفت و عرض کرد ن یرالمومنیام مقابل : 



  ی را به برادرم دادم و اکنون تحت فرمان شما هستم تا بر من حد را جار گنج 

ی کن . 

)ع( فرمودند  ی عل امام : 

 

🕊 ؟ی فرار کن ی توانستیم که ی درحال  ی باعث شد برگرد ی زی چه چ  

مردم رفت نی از ب " به عهد ی وفا" ندیکه بگو دمیمرد گفت: ترس  آن ... 

🕊 ؟ ی از اباذر سوال کرد: چرا او را ضمانت کرد نی رالمومنیام  

مردم رفت ن یاز ب "ی و خوب ی رسان ر یخ " ند یکه بگو  دمیگفت: ترس ابوذر ... 

میمقتول متأثر شدند و گفتند: ما از او گذشت اولاد ... 

🕊 السلام فرمود: چرا؟  هیعل   نی رالمومنیام  

مردم رفت  نی از ب  "عفو وبخشش "  ندیکه بگو م یترسی: مگفتند  

 

 

 



... است ی خوب ز یانصاف چ  

به همراه   نکهیا کرد ی نقل م ی بروجرد یی طباطبا ی علو  نی محمد حس دیالله س  تیآ

آمد و سه   شانی از تهران نزد ا یی بودم و آقا ی الله بروجرد  ت یخدمت آ ی اعده

محمود   دیپول گذاشت و گفت دو هزار تومان به آقاس شانی ا ی هزار تومان جلو

خوب نبود    ی الله بروجرد تیآ با ی محمود طالقان دیام. آقاسدر تهران داده ی طالقان

آقا گفت که دو   ن یداشت تا ا ی بود و سبک خاص ی الله کاشان تیو طرفدار آ

  ی که در مجلس نشسته بودند سؤالات یانیام، آقاداده ی طالقان ی هزار تومان به آقا

 ی همان ی محمود طالقان د یرا متوجه کنند که آقاس ی الله بروجرد تیتا آ دندیپرس

 ی هنوز خدمت آقا شان یا ایکه آ دندی دارد؛ مثلاً از او پرس مسئله است که با شما 

شما   ایآقا کرد و گفت که آ نیرو به ا ی الله بروجرد تیآ رود؟ی م ی کاشان

و  خواندی نماز م تیدر مسجد هدا شانی گفت؛ بله ا د؟ یهست شانی مسجد ا کینزد

آنجا  ی قانطال ی که آقا  دیپرس ی الله بروجرد ت یمسجد مغازه دارم. آ کی من نزد

  کشنبهی و شب   ر یو شب شنبه تفس خواندی گفت سه وعده نماز م کند؟ی چه م

جوانان جلسه   ی ها و صبح جمعه برا خانم ی و عصر چهارشنبه برا دیاحکام و عقا

و در فاتحه شرکت    کندی و جوانان را عقد م خواندی م ت یو نماز م کند ی برگزار م

که   ی ن فرد کرد و گفت که دو هزار تومانیرو به ا ی الله بروجرد تی و ... آ کندی م



  م یتقد شان یسه هزار تومان را هم خدمت ا  نی قبول دارم. ا دیداد ی طالقان ی به آقا

  شان یدست ا دیبده شانیباشد و پول به ا شانی تان با اهم حساب  نی و بعد از ا د یکن

  شتریامام جماعت در تهران ب ک ی کرد و گفت؛   انیدست من است و رو به اطراف

است ی خوب  زیچه کند؟ انصاف چ  دیبا نیاز ا !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اکنون قصاصت بکنم؟

که    ی درحال م، یگذشت ی م ی اکرم )ص( از راه امبری: با پدیگو ی انس بن مالک م

فرد   کی  ان،یم ن یزبر و درشت بر دوش آن حضرت بود. درا ه یبا حاش یی عبا

 ی عبا رو  هیکه حاش ی به گونه ا  د،یرا به شدت کش  امبر یپ ی و عبا د یعرب از راه رس

: محمد، دستور بده  گفت دور از ادب  ی اثر گذاشت.آن عرب با لحن  امبریگردن پ

  ن یرحمت، ا امبری توست، به من بدهند. پ ار یکه از جانب خدا در اخت ی از ثروت

سرشار از مهر و محبت به او افکند و    ی گرفت، نگاه دهی ادبانه را ناد ی رفتار ب

گفت:   ی فرمود: چرا؟! اعراب امبریگفت: نه. پ  ی فرمود: اکنون قصاصت بکنم؟ اعراب

کرد و فرمود: آنچه   ی تبسم امبر ی. پس پی ده ی جواب نم ی را با بد ی چون تو بد

دیبده ی خواهد، به و ی م . 

 

 

 

 



 

تش ی خدا و اهل ب امبر یمقام بخشش پ  

خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت   ابن

امیرالمؤمنین )ع( را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما  

ستمها کردند آب و نان برویتان بستند. از شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه  

بزرگانتان را   نمودندهجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ 

کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید  

بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا  

 .برای فرزندت حسین)ع( پیدا شد

المؤمنین)ع( فرمود: اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود   امیر

از او بشنو از خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش  

گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را  

ام پس اشعار خود را   نگفته دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی 

خواند و ترجمه اش اینست که : توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون  

شما توانا شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد. شما کشتن اسیرانرا روا شمردید  



ولی ما از اسیران می گذشتیم و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و  

که در او است  ودشما از کوزه برون همان برا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مردم¬ی م  ر، یبم  گفت¬ی اگر م  

که یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد    کرد¬ی م  فی تعر ی ا رزمنده

طرفم. اسلحه از دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه. کم مانده بود سکته کنم؛ سر  

م گفتم: الان است که یک  آمد. با خود¬محمود شکسته بود و داشت خون می 

آماده شدم که   م،برخورد ناجوری با من بکند. چون خودم را بی تقصیر می دانست

اگر حرفی چیزی گفت، جوابش را بدهم. کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ یک  

زخم سرش و بعد از سالن بیرون رفت.    ی دستمال از جیبش در آورد، گذاشت رو

این برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت تر بود. دنبالش دویدم. در حالی که  

بزن، چیزی بگو، همانطور که   حرفی سوخت، با ناراحتی گفتم: آخه یه ¬دلم می 

خندید گفت: مگه چی شده؟ گفتم: من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه  ¬می 

کرد، گفت: این  ¬نکردی ببینی کار کی بوده. همان طور که خون ها را پاک می 

ز این خون ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیست. چنان مرا شیفته  جا کردستانه، ا

مردم ¬گفت بمیر، می ¬اگر می  اخودش کرد که بعده   

 

 



 

 

 

 

 

ابوالحسن و عفو قاتل  د یالله س هیآ  

از شبها   ی شب ،ی ابوالحسن اصفهان  دیس  ی الله العظم تیعصر زعامت مرحوم آ در

نماز،   ن یخواندند، ب ی در نجف اشرف نماز مغرب و عشا را به جماعت م  شانی که ا

بود، با کارد به قتل رساند ی ا سته یفرزند شا ار یرا که بس  شانیفرزند ا ی شخص . 

 

فرمود: لا حول و لا قوه   ی با خبر شد، با بردبار زشیاز فوت فرزند عز شانیا ی وقت

و در باره قاتل   دندیالا بالله و بعد بلند شد و نماز عشا را خواند. بعد خدمتش رس 

فرمود: او را عفو کردم  دند، یفرزندش پرس  

 

 



 

 

السلام و بخشش اهل جمل  ه یعل  یّعل  

از دشمنان که مروان   ی جمع  افت،ی انیاز جنگ جمل که با شکست دشمن پا پس

از آنها گفت: سوگند به خدا ما به   ی ک یآنها بود، گرد هم نشستند و  انیدر م زین

. به  میبا او را بدون عذر شکست عت یو ب م،یالسلام( ظلم کرد هیعل   ی مرد )عل نیا

واله روش   ه یالله عل  ی صل دا ما آشکار شد که بعد از رسول خ ی خدا سوگند برا

الله   ی بعد از رسول خدا صل زی مانند روش آن حضرت نبود، عفو او ن ی کس چ یه

و از اعمال بد خود   میبه حضورش برو دیزیبوده است. برخ  ر ینظ ی واله ب ه یعل

تا او ما را ببخشد م یکن  ی عذرخواه . 

 

  هیعل   ی در محضر عل ی السلام آمدند. وقت هیعل  ی برخاستند و به در خانه عل سپس

مثل شما هستم،   ی ! من بشردیالسلام نشستند، امام به آنها فرمود: خوب توجه کن

دارم  ی اکنون با شما سخن . 

 



که   ی واله هنگام هی الله عل ی که رسول خدا صل دیدانیم ایرا به خدا سوگند! آ شما

شخص نسبت   نیشخص به او بودم و بعد از او بهتر ن یتر  کی رحلت کرد من نزد

 به مردم بودم؟ 

 

میکن ی م  ق یتصد ی : آرگفتند . 

 

من   د، ینمود عتی و با ابوبکر ب دیگرداند ی السلام فرمود: شما از من رو ه یعل  ی عل

تحمل کردم. سپس ابوبکر مقام    ن،ی مسلم  ی پارچگ ک یحفظ وحدت و  ی برا

  کی من نزد دیدان  ی که م  نی خلافت را به عمر واگذار کرد باز تحمل کردم ، با ا

از شش   ی کیوفات، مرا  ترافراد به خدا و رسولش بودم. او کشته شد و در بس ن یتر

دامن نزدم، سپس با    نی نفر قرار داد. باز تحمل کردم و به تفرقه و اختلاف مسلم

که   ی . در صورتدیو او را کشت  دیبرد ورش یو سرانجام به او  دیکرد عت یعثمان ب

چنان که با ابوبکر    د یکرد  عتیو با من ب  دیمن در خانه ام نشسته بودم، نزد من آمد

  د،یمرا شکست عتی ب ی ول د،یآنها وفا کرد عتی. شما نسبت به بدیدکر عت یو عمر ب

 چرا؟ 

 



)که سخت شرمنده شده بودند( عرض کردند: شما مانند بنده صالح   حاضران 

باش که به برادرانش فرمود وسفیحضرت  : 

 

« ۱۰«) نَ یاللَّه  لَک مْ وَه وَ أرَْحَم  الرَّاحِمِ  غْفِر یَ ومَْیَالْ  ک م یْ عَلَ  بَی تثَْرِ لَا ) 

 

بخشد و أرحم   ی خداوند شما را م  ست،ی بر شما ن ی خیملامت و توب امروز

است  نی الراحم . 

 

ومیال  کمی عل ب یبه آنها فرمود: لا تثر ی السلام با کمال بزرگوار ه یعل امام . 

 

 

 

 

 

 



زدی رهبرانقلاب لگد م ی که هر روز به پهلو ی فرد  

 

در   دندیپرس  انیاز اطراف رانشهریبه ا ی رهبر انقلاب در سفر دیگوی دانشمند م ی آقا

بود کجاست؟ گفتند سنّش بالا رفته   نجای پاسگاه ا س یرئ  کی  نجایبه ا دم یزمان تبع

  نی! ادشیاریبا احترام ب دیکن داشیو بازنشست شده. فرمودند هرطور شده پ

گفتند از طرف رهبر انقلاب   ندکرد داش یبود پ ی بود. به هر زحمت ی شخص سنّ

و شروع کرد به   نی زم ی و افتاد رو  دیاز ترس رنگش پر  دیرا شن  ن یتا ا میآمد

کنار   اطی. بالاخره آوردنش به محلّ اسکان رهبر انقلاب و در حامیکه من نم هیگر

! به رهبر  دیتو رو خدا بهم رحم کن امیحوض لوله آب را گرفت و گفت داخل نم

  دیتا رهبر انقلاب را د  اطیخودشان آمدند داخل ح شانی انقلاب خبر دادند ا

تو رو خدا مرا ببخش! رهبر    دیّس  گفتی و م دنیوحشت کرد و شروع کرد به لرز

گفت شما   رمرد یتنگ شده! پ  ت یانقلاب بغلش کردند و گفتند برادر من دلم برا

!دی منو بکش دیخواهی م  

با هم نشستند   ی گرفتند ساعت مبالاخره رهبر انقلاب بردنش داخل اتاق و با او گر 

از او   گرداندندی را برم  رمرد ی پ نیکه ا ی و مشکلاتش را برطرف کردند موقع

بودند من هر روز   دیتبع   نجایا شانی که ا ی شما چه بود؟ گفت موقع انیجر دندیپرس



  زدمی لگد م شیبه پهلو زدمی به گوشش م ی لیو س  دیاریاو را به پاسگاه ب گفتمی م

رهبر شده هر روز منتظر بودم   شونیا دمی شن ی و من وقت گفتمی م اسزا و به مادرش ن

کنند   ر یمرا دستگ ند یایکه ب  

شدند عه یرفتار رهبر انقلاب ش  ن یبا ا شیهاهمسرش و بچّه رمرد، یپ نیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توصیه شهید باقری... 

د، یناراحت هست ی :اگر از دست کسگفتی م  

دییو بگو دی رکعت نماز بخوان دو   

بنده تو حواسش نبود، من از او گذشتم، تو هم بگذر نی ! ا ایخدا   

کردن از خدا ی دلبر ی نطوریا    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ی بروجرد د یسرباز بر صورت شه ی لیس   

 

که فرمانده سپاه منطقه هفت از اتاقش   دی رس ی سر و صدا به حد ی دفتر فرمانده در

شد هیقض  ی ایآمد و جو رونیب . 

 

  ی دوباره تقاضا ی برگشته ول ی سرباز تازه از مرخص نیا  "دفتر گفت: مسئول 

داره ی مرخص ". 

 

ی دوباره بر شهینم ی آمد ی خب! پسر جان تو تازه از مرخص  "گفت: فرمانده ". 

 

کرد. در کمال    ی بروجرد دینثار شه ی محکم ی لیدفعه سرباز جلو آمد و س کی

  "و آن طرف صورتش را برد جلو و گفت: دیخند  ی بروجرد د یشه دمیتعجب د

بشه زان یطرف بزن تا م نی هم ا ی کیپسر!   ی دار ی نی دست سنگ ". 

 



  ن یدانستم ا ی نم د،یببخش "و گفت: دیهم او را برد داخل اتاق. صورتش را بوس بعد

سند یبنو ی گم سه روز برات مرخص ی است.م  ی قدر ضرور ". 

 

  ی نیرا با کارگز شی مسئول دفتر خواست مرخص  ی خشکش زده بود و وقت سرباز

 ی مرخص  ی خوا ی م ی ک   ی برا"را از دستش گرفت و گفت: ی هماهنگ کند گوش 

را ندارم  اقتشیخواد. من ل ی من؟نم ی ؟برای سیبنو ". 

 

  د یآن سرباز راننده و محافظ شه دمیرفت.بعدها شن  رون یب ه یهم با گر بعد

نرفت ی .آخرش هم به مرخصدیماه بعد هم به شهادت رس  ازده یشده؛ ی بروجرد . 

 

 

 

اری با خوبی کردن در مقابل بدی دیگران،محبت جایگزین کینه و دشمنی می  

گردد.و خداوند هربان می خواهد بین ما بندگانش محبت و دوستی باشد نه  

 عداوت و دشمنی. 



 پس تا اخر عمر به این توصیه قران عمل کنیم که: 

های ؛ در عوض بدی و یدرئون بالحسنةِ السیئةَ اولئک لهم عقبی الدار

کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یابند. )سوره مبارکه  مردم نیکی می 

( ٢٢رعد، آیه    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صله رحم کردن با کسی که با ما قطع رحم کرده.عطا کردن به کسی که ما را  

...محروم کرده و عفو کسی که به ما ظلم نموده  

واب دادن،صله رحم کردن با کسی که با ما  از جمله موارد بدی را به خوبی ج

قطع رحم کرده.عطا کردن به کسی که ما را محروم کرده و عفو کسی که به ما  

 ظلم نموده است. 

به ما سر نمی زنند. احوال مارا نمی پرسند.گر ما صدبار  یل افرادی هستند که تو فام

خانه ما نمی ایند و... هم به انها سر بزنیم بازهم انها به    

در این موارد ما وظیفه داریم تا اخر عمر به انها سر بزنیم. اگر انها وظیفه خود را  

م نمی دند ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. انجا  

 متاسفانه قطع رحم در بین خانواده ها فراوان است 

با   ن یوالد نی مساله دارند.قطع رابطه و قهر ب ی لیدر بحث صله ارحام مردم خ 

 دیگو ی !.پدر ممیفراوان دار لیفام ریسا ن یبرادر و خواهران...ب نیفرزندان...ب

  دیع دیگو ی م ی ندارم!پدر ی ازدواج کرد و من از او خبر شی سال پ ست ی دخترم ب

  نکه یبا ا دیگو ی ...خانم مرمنه پسرم نه دخترم نه خواه امدین دنمیبه د چکس یه

  دنمیچند سال است به د  ی خانه من است ول  واریبه د واریبرادرم خانه اش د



قطع رابطه ها چون گناه است بدون   نی ...اما ای نیچن نی!و صدها مورد اامدهین

قطع   ن یمال هم د یا ی م شی ادم پ ی که گاه برا یی ها ی ماند!گرفتار ی مجازات نم

از   ی از ادارات بود.روز ی کیطاغوت کارمند  اندر زم یی باشد!اقا ی رحم م

که نزد او بود را از او خواستند.او هرچه گشت پرونده را   ی مقامات بالا پرونده ا 

کردند.او هم   دینکرد. مقامات باخبر شدند که پرونده را گم کرده او را تهد دایپ

  ی رحب عل خ یش شی مشکل بود.گفتند راه حل مشکلت پ نیبدنبال حل ا  مهی سراس

است از   کسال یگفت دامادتان  خ یرفت و مشکل را گفت!ش  خ یاست!نزد ش اطیخ

  عا یاست!او هم سر نی !علت مشکل شما ای خواهرت نرفت شی پ کباریرفته شما  ایدن

  ی خواهرش برد.خواهرش گفت بتو م  ی کرده و برا  هیته  یی و موادغذا ی نیریش

کرد و قول داد   ی !او عذرخواه ی شوهرم مرده به من سر نزد  کسالهیبرادر! ندیگو

  ی ها ی از گرفتار  ی لی خ  ی کرد!ار  دایاداره رفت پرونده را پ ی جبران کند.فردا وقت

گفت   ی م ی گرید ی !اقامی کن  ی است که م یی قطع رحم ها و ظلم ها ن یما مال هم

!منکه اهل نماز و روزه  هیامده باجناقم سرم کلاه گذاشته و فرار شی پ میبرا ی مشکل

  ی کوتاه یی جا  کی امده؟به او گفته شد حتما  شی م پیبرا ی مشکل براچ نی ام پس ا

ارث خواهرم   ی لیپدرم مرحوم شد به دل  ی !بعد چند روز گقت درسته.وقتی کرده ا

  لی.اگر با فاممیباش ی منتظر مجازات اله  میرا بخور گران ی اگر ارث د ی را ندادم!ار



..که خداوند در سوره  میمنتظر عقوبتش باش م یقطع رابطه کرد نیمخصوصا والد

سرتان   ی فرمود ما أَصابَک مْ مِنْ م صِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أیَْدِیک مْ .هر بدبخت 30 هیا ی شور

عمل خودتان است  جهینت دیایب  

کمک باش قطع    ی افراد خانواده اش بجا ی بعض رهیگ ی سرطان م ی خانم وقت نیا

ات متوجه  خانواده  ی خانم توسط مصاحبه کننده:وقت ن یرابطه کردند!......سوال از ا

کردند؟ ت یبود ؟ ازت حما ی واکنش شون چ  ی شدند سرطان گرفت  

ساله مادرم فوت   ۴که مادرم فوت کرد الآن  کردمی م ی درمانی می : من شفاطمه

ماه بعد هم پدرم فوت کرد دو تا برادر   ۸کرده من هنوز مرگش رو باور نکردم و  

رو   نکاریهم ا گرمید  ی هم دارم که کلاً با من قطع رابطه کردند البته خواهرها

هم   کردهلیدارند و تحص ی خوب ی مال ت یوضع دمشونیند گه یکردند و اصلاً د

  هی کردم ی درمان م  ی نیامام خم مارستانی هستند خونه هاشون هم تهران هست من ب

  ی ول دندیسر به من نزدند حال منو نپرس  هیتا خونه داداشم بود   ی کورس تاکس

هست   ف یضع ی چون اون هم ازلحاظ مال  ی خواهرم که تهرانه حالا نه ازلحاظ مال

  مارستانیکرد و دنبال کارام بود. دنبال دارو، تو بی کمکم م ی ازلحاظ روح ی ول

به من کمک کرد ی لیبده خ  رشیسرم خدا خ ی بالا ادیب . 

م یعمه و خاله را فراموش نکن   



 

فرمود زیعبدالعز   سربنیصادق)ع( به م#امام  روزى  :  

« گفت: آرى فدایت   ی کنى؟« ومهربانى می #کنم تو نسبت به خویشانت می  فکر 

بازار شاگردى می کردم و روزى دو درهم مزد  #شوم؛ من کودک بودم و در 

دادممی  امدرهم دیگر را به خاله   کی ام و یک درهم آن را به عمه ؛  گرفتممی  . 

فرمود امام :  

« که بخدا سوگند تا کنون دوبار یا بیشتر اجلت فرا رسیده و هر بار خداوند   بدان

 سبحان به جهت آن که #صله_ رحم میکردی ، آن را تأخیر انداخته است 3 «.

 وجود مشکلات به خاطر قطع صله رحم 

 

گفتندی م ی ریام ی آقا : 

است   ی عرض کردم: مدت  شانیبه ا  دمیرس ی مجتهد ی که خدمت آقا ی هنگام

  ی ام و به طور کلشده  ی متعدد ی دچار گرفتار ز یو خود ن باشد ی م ضی مر المیع
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  م یهایتا گرفتار  دییبفرما یی ام، اگر ممکن است دعاکرده  دا یپ ی نابسامان ی زندگ

 .برطرف شود

کرده و فرمودند ی تأمل آقا : 

از   ی مرد ر یرا هم دارد، پ زهایچ  ن یکه رحمش را از خانه دور کند، ا  ی کس بله،

او در آن   د،یاو ناراحت شده است، شما دل او را شکسته  ریبستگانتان از شما دلگ 

  ی است و تا هنگامآورده ی به شما رو ی که به سبب آن، گرفتار   دهیکش ی حال آه

روز به   التان ینخواهد شد و ع رفبرط هایگرفتار نیا دیاوری که دل او را بدست ن

شودی روز بدتر م . 

 

از من دل آزرده   ی : هر چه در آن موقع فکر کردم چه کس گفتندی م ی ریام ی آقا

گذاشتم و او   انیدر م  المیبه خانه رفتم مسأله را با ع ی . وقتدمینرس ی اجه یشده به نت

ستی چ انیجر  میبرد ی پ نکه ی تا ا م یهم متوجه نشد. بالاخره آنقدر فکر کرد . 

درب منزل ما آمده و اظهار داشت:   ی مرد  ری قبل پ ی قرار بود که مدت نی از ا هیقض

  ی اگر امکان دارد به من کمک  د،یشناسی من از اقوام پدرتان هستم اما شما مرا نم

دیکن . 

 



هم   کمرتبهیبودم، گفتم: دروغ نگو، من تا بحال  دهیکه تا آن موقع او را ند بنده

آنجا را   اریبس  ی او بستم و او هم با ناراحت ی آنگاه درب را بر رو امدهیتو را ند

کار از کجاست شروع به جستجو کردم و بعد    بی متوجه شدم ع ی ترک کرد. وقت

شودی و از اقوام دور ما محسوب م گفتهی راست م دم یفهم رمردیآن پ یی از شناسا . 

 

به   میبه او کمک نموده و دل او را به دست آوردم و پس از آن زندگ بالاخره

 الم یو ع دیبرطرف گرد ی گریپس از د ی ک ی میهایبازگشت و گرفتار ی حالت عاد

را بدست آورد شی سلامت زین . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عطاکردن به کسی که ما را محروم نموده 

یکی از موارد بدی را با خوبی جواب دادن در مواردی است که ما گاهی دچار  

مشکلی شده ایم که افرادی از فامیل یا دوستان می توانستند مشکل مارا حل کنند  

ی پیدا کردیم پیش فلان فامیل یا رفیق می رویم اما ایشان کمک  مثلا مشکل مال

 نمی کنند! 

بعد مدتی ناگهان ایشان که به ما کمک نکردند خودشان دچار مشکل میشوند و  

د حتما  به ما مراجعه می کنند در اینجا ما نباید اصلا به روش بیاوریم و ما بای

کمکش کنیم.اگر اینکار را کردیم ما به توصیه قران که فرمود در مقابل  

 بدی،خوبی کنید عمل کرده ایم 

 

 

 

 

 



 عفو کسی که به ما ظلم کرده... 

به ما ظلم   افرادی  یکی از موارد بدی را با خوبی جواب دادن در مواردی است که 

اند و ما می توانیم انتقام بگیریم اما انهارا می بخشیم.   کرده   

یکی از روحانیون رو اذیت کردند. او را که عازم سفر   در زمان طاغوت افرادی 

بود جلو ماشینش گرفتند و پایین اوردند و درحالی که هوابرفی بود اورا اذیت  

د ان چند نفر را  کردند. بعد انقلاب این روحانی فرمانده کمیته شد و دستور دا

اوردند.انها با دیدن این روحانی معذرت خواهی کردند و درخواست بخشش  

 نمودند و این روحانی هم فورا انهارا ازاد کرد.... 

 

 


